
و علوم سياسي، دوره  225-242 صفحات،1391بهار،1، شمارة42فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

: سياسيسه ضلع توسعه به رويكردي پست مدرن
يدولت، جامعه مدني، شهروند

∗ محسن عبدالهي

 علوم سياسي دانشگاه لرستانگروه استاديار

)23/1/90: تاريخ تصويب–30/5/89:تاريخ دريافت(

:چكيده

ا.ستا جهاني شدن پست مدرنيسم، رويكرد مسلط بر نظريه پردازي در عصر ين اساس، مفاهيم اجتماعي بر

ازه توسع.و سياسي متفاوت از گذشته رقم زده مي شوند   نوينياز نگرشورويكرد تأثير گرفتهيناسياسي نيز

و گستر دانش، فناوري پيشرفت برخوردار شد كه از و مباشهاي توليد و دله ارتباطات اطلاعات در سـطوح

آنمدر نتيجه،.ستامنشا گرفته ابعاد مختلف  كه تحول، شد متحولعيارهاي و تبيـيني  در تعريـف، توصـيف

ا و انـد شكل گرفته ديگراي به گونه نيز در اين چهارچوب قدرت روابط.ستتوسعه در عصر حاضر مشهود

بياازي شهروندو مدنيعه دولت، جام و ابعاد توسـعه هـم.اند بهره نمانده ين برانگيختگي دسـتخوش سطوح

و تلفيق  و جزمي، در برهه؛ استدهش تداخل و در مقطعي الگوهاي انتزاعي و تجربي  گـاهي اي الگوهاي عيني

و نيز تضاد مشاهده مي شود به. همراهي، تعامل  از توانيي عصر نوگرا به نظر مي رسد كه رويكردهاي متعلق

و تحليل كافي براي و گرايي فت با جزميت ي، مخاليگرا پرهيز از تقليل. برخوردار نباشند سياسيه توسعتجزيه

ويـراگي افراطي، دفاع از نسبيايگر علموييگرا نفي عقلي،يگرا مطلق و همراهـي بـا سـنت هـاي ارزشي ي

و شهروند تعامل دولت، جامعهي شناخت در راستا نوگرايي و رسيدن به الگويي مناسب براي توسعه مدني ي

و يكم در خور توجه است .در قرن بيست
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و مباني نظري  مقدمه
بهه در طول تاريخ انديش قدرت نگاه به نوع و نظريـه پيـدايش بشري بـسياريهـاي مكاتـب

و رتبط بـا قـدرت موضوعي م ـسياسي توسعه. متنوع منجر شده است  همـديريت توسـع اسـت

به معني پديد آوردن آثار مطلـوب. استمديريت قدرت همانسيسيا برتراند راسل، قدرت را

او. كندقلمداد مي مانند انرژي، بايد مدام در حال تبديل شدن از يك صورت بـه قدرتبه گفته

و وظيفه  راي صورت ديگر در نظر گرفته شود علوم اجتمـاعي ايـن اسـت كـه ايـن تبـديلات

).55و29: 1371راسل،( جستجو كند

و شدت روابط نفوذي در درون جامعه بستگي دارد، همـان روابطـي به تعداد ميزان قدرت

كه در چهارچوب آن، كنش يك شخص يا گروه در رفتار شخص يا گروه ديگـر دگرگـوني بـه 

مي  ها بدين سان؛آورد بار و نيز انباشتگي قدرت با يكديگر نظام ي سياسي از نظر توزيع قدرت

).210: 1370هانتينگتون،( دارندتفاوت

آور در واحـدهاي نظـام براي كمك بـه اجـراي تعهـدات الـزام تعميم يافته قدرت توانايي

كه تعهـدات بـا ارجـاع بـه ربـط آنهـا بـا هـدفآن، است سازمان جمعي  هـاي جمعـي هنگام

مي  ا فوكو، از ديدگاه ميشل).223: 1378گيدنز،( يابند مشروعيت تبي ثبـا غلب گرچه روابط قدرت

و داراي؛و قابل بازگشت هستند كه نسبتاً با ثبات  اما هدف، مشخص كردن روابط قدرتي است

به موقعيت.ندهست بندي رتبه كه درآنها طرف مقهور فضاي نـسبتاً انـدك سلطه، اشاره هايي دارد

و روابط قدرت قابل برگشت است. براي عمل دارد .)321: همان( حكومت چيزي بين سلطه

به پراكندگي قدرت در ميان مراكز قدرت تأكيد مـي هاي كثرت نظريه نظـام آنهـا. كننـد گرا

ـ دموكراتيك غربي ها هـاي نظريـه. بيننـد را با آن نـوع قـدرت پراكنـده همخـوان مـيي ليبرال

را تأييـد حتمي بودن حكومـت اقليـتوترين ويژگي هر نظام نخبگان را مهمگرچه،گرا نخبه

و منشا قدرت ديدگاه اما؛كنند مي هـاي در نظريـه. هاي متفـاوت دارنـد در باب ماهيت نخبگان

و ستيز طبقاتي جامعه، ماركسيستي مي برحسب طبقه و تحليل  كـاركرد دولـت در جامعـه شود

و كنتـرل بـر يعني قدرت طبقـه؛طبقاتي حفظ قدرت طبقه است منـابع حـاكم كـه از مالكيـت

).29-28: 1378تس منتل، شوار( گيرد اقتصادي جامعه نشأت مي

كيـ:داردسياسي مدرن وجـوده دو برداشت از قدرت در انديش توان گفت در مجموع مي

ا برداشت نه تنهـاو برداشت صرفاً كمي استياه قدرت به عنوان پديد نديشه،  دوم، قدرت را

مي،كنش شامل توانايي و بلكه داراي حق كنش نيز و حق را متكياداند به رضـايت ين توانايي

مي كساني مي .)2-1: 1380هيندس،( شود داند كه قدرت بر آنها اعمال

و نگرش عصر حاضر، در و هاي متفاوت توزيـع آن اشـكال متعارض بـه قـدرت سياسـي

به الگـوي عـام را پيچيـدكه وجود دارد  ، مـشكل الگـوي جهانـشمول. سـاخته اسـته رسيدن
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 است؛ قدرت در فرايند سياسيكاهش بلكه؛ت به جاي قدرت ديگر نيسيجايگزين كردن قدرت

.)146: 1380تعدادي از نويسندگان،( باشدها رويه هر چند با افزايش يافتن

و قـدرت حكومـت،ارتباطات جهانيو هاي ارتباطي فناوري  در هـا موجـب كـاهش نقـش

هم.شده است بسياري از مناطق در برخـي امـا. اند حكومتها تمام قدرت را از دست داده شايد

 منـدتر شـده، بلكـه قدرت سـت؛ا يا افـت قـدرت نداشـته نه تنها قدرت را از دست نداده،مناطق

و شركت آسان به اطلاعات شهروندان و بهترمي ها دسترسي تر .كنـد مـي اعمال قـدرت يابد

و تـسلط در سطح خردو موجب كاهش،در سطح كلان جهاني شدن دولـت افـزايش قـدرت

.شده است

بازتخـصيص. هاي قدرت را دنبـال كـردمي توان نوسان"بازتخصيص قدرت رايندف" در

به سطوح بالا براي تمايل دارد كه بخشي از قدرت را از حكومت  ي فراملـي بخش هـا هاي ملي

 نظارت در مستلزمجهاني شدن.هاي ملي انتقال دهد ين براي حكومتيو بخشي را به سطوح پا

از سطح بين و سرمايه طرح ها المللي بر بسياري از.گـذاري اسـتي مرتبط با تجارت  بـسياري

به،هاي تجاري كشورها در اثر محدوديت ها قدرت را ي فراملي ماننـد سـازمان تجـارت بخش

و موافقتي جهاني، اتحاديه د نامه اروپا اتجارت آزاد آمريكاي شـمالي انتقـال كـاهش. نـد اده

و تفويض قدرت   ريـشه المللـي نيـز بـينات فراملـي از الزامـبه نهادهاي نقش حكومتهاي ملي

ادر. گيرد مي ميابرتاين  رفتـار بـروز در زمـانو حقـوق بـشر توان بـه حمايـت از زنـدانيانط

كر غيرحمايتي از سوي حكومت  . (Dunning, 1995: 93-95)د هاي ملي اشاره

نه شيطانيخير، حكومت و سـاختار. بايـد باشـدتبـه ضـرور كـهي همگاني است  الگـو

كه با آن ساختار مطابق بوده حكومت مستلزم21مديريتي قرن ؛پذير باشند انعطافو هايي است

و با آن همگام شوند بتوانند تغييرات را پيش ودر. بيني كنند اين پارادايم به جـاي الفـاظ منفـي

و تنظـيم  همكـاري، واژگـاني ماننـد قـدرت دادن، اراده كـردن،، عاطفي چون دستور، دخالـت

.گيردميمند بودن ملاك عمل قرارو نظامننگ كردهماه (Dunning, 1995: 107)  ،در اين ميـان 

در مانند سايركه اقتدار. قرار دارد)Herrschaft(اقتداراصطلاح و اجتمـاعي  دو مفاهيم سياسـي

و ،بـه وضـعيتي اشـاره دارد كـه عمـوم مـردمو اسـت متفاوت بسيارمدرن پست قالب مدرن

كه قدرت وضعيتي است كـه بـه.شوند حق يا مشروع قدرت پنداشته مي دارندگان به در جايي

مي  ).91:1378-90كيويـستو،( رضايت را نيز در بردارد اقتدار ويژگي؛شود توانايي كاربرد زور اطلاق

و اقتدار گرچه تـداخلر در يكـديگ ولـي اغلـب؛كننـد متفاوت را نمايان مـي دو پديده قدرت

بـه اصـطلاحات تعريـف اقتـداردر. شـود مـي مـشكل دادن آنهـا از يكـديگر تمايزو كنند مي

مي  و حقانيت اشاره كـه كنـيم برخـورد مـي در تعريف قدرت به عـواملي ولي؛شود مشروعيت
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قدرت به منـابعرد. در فرد يا گروه ديگر اثر تعيين كننده بگذارديشود فرد يا گروه موجب مي

ميزوروپليس  ا؛شود رجوع .(Barry, 2000: 83-84) شود توجه نمياين منابعبه قتدار ولي در

كهه فعاليت هاي قلمرو يا دامنه محدوديت،از ديد جيمز كلمن ؛شـود اقتدار اعمال مـي ايي

به زمان محدوديت هـاي تجويزپـذيري محـدوديتو موقعيت فيزيكـي زيردسـت،هاي مربوط

.)134-132: 1377كلمن،(ه مهم هستند عرص در اين اقتدار

و اقتدار در قالبهرابط و اجتمـاعي پست مدرنيسم، قدرت ،همچون ساير مفاهيم سياسـي

و شهروند. شوندمي دگرگون به اين مباني نظري، ارتباط دولت، جامعه مدني  سه ضلع؛با توجه

مي شود،اصلي توسعه . بررسي

 دولت: ضلع نخست
ن و پــر مــسأله خــستيندولــت، سوتــرين مفهــضــلع توســعه و داراي ياســم  هــاينقــشي

و قضايقانونگذاري، اجرا كهييي  اعمال قـدرت عمـوميو قدرت بر منابع نظارت بيشينهاست

انعكاس يستي از ديدگاه ليبرال،حاكمهي طبقياجراه كميت يستي، ماركس از ديدگاه. دارده بر عهد را

نيـز اقتـصاديهوظيف ـدولت پست مدرن، هاي در نظريه. سياستگذاري استدر عموم خواست

. (Meier, 1991: 1-9) اسـت حـصالي استو توليدي،ل حمايتياشكا داراي اين وظيفه؛يافته است

و خاسـتگاه تـاريخي، نظريـه هـاي  و اشكال آن مستلزم مطالعـه ضـرورت توجه به اين دولت

ا و نقش آن در ايجاد توسعه .ستمربوطه

و.1  خاستگاه دولت در مسير تاريخ ضرورت
 ولـي مـشكل وقتـي بـه وجـود؛انـد ضرورت دولت را پذيرفتـه سياسي، پردازان اكثر نظريه

نه تنها دربار آيد مي كه وجود داردهكه بخواهيم كه بايد وجود داشـتهه بلكه دربار؛دولتي دولتي

هتقريباً تمام. پردازي كنيم باشد، مفهوم  پـردازي مفهـوم. خصلتي تجويزي دارند،ي دولتاطرح

از نظريه.ي موجود همراه است دولت ها دولت هميشه با نقده دربار پردازان سياسـي كـه كـاملاً

ي موجـود دولـت هـابه شدت نسبت بـه؛اندي دولت در تجدد روابط اجتماعي آگاه بودهيتوانا

و هـا تأكيـد كـرده بر همين اساس، ليبـرال.اند محتاط بوده انـد كـه دولـت بايـد محـدود شـود

چانـدوك،(اند كه با عمل سياسي بايد دولت را دگرگـون سـاخت ها نيز استدلال كرده ماركسيست

و اجتماعي اواخر ده آشوب ها.)43-44،1377 شـهرهاي بـزرگ كـشورهايدر 1960هي سياسي

از پيشرفته صنعتي،  هـايي از برنامهداري، سرخوردگي دولت سرمايه طرح ها نارضايتي گسترده

و مخالفـت دولت ها هاي سياسي روي ترس از زياده،گرايانه در جهان سوم ملي ي استقلال يافته

كه دولت اهميتي شرايط، 1960 گري استالينيسم در دهه با افراط به وجود آوردند درريابـس را
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و حكمرانـي دارد. يافتسياسي يه نظر به مراتب بيشتر از حكومت زيـرا دولـت؛دولت معنايي

و كوشد تا رويه همواره با ترسيم مرزهاي حوزه سياسي مي  ها يا اعمال سياسي جامعه را كنتـرل

مي. محدود سازد  بـا ايـن حـال،.كوشد به گفتمان سياسـي شـكل دهـدبه عبارت ديگر، دولت

به معناي رويه  و بيـاني بـازي سياست هاي بياني كـه نقـش واسـطه را بـين دو قلمـرو تجربـي

و ترسيم مرزها مربوط نمي؛دكنن مي به كنترل و؛شود فقط و تغييـر  بلكه در نورديدن اين مرزها

ي بازسازي حوز ).10-2: 1377چاندوك،(گيرد سياسي را هم در برميه

را معادل دولـت قـرار"حزب سوم"مدرن اصطلاح پست در چهارچوبكه،يورمن بارزل

آن؛ است داده افراد برخوردار از يك سرنوشت نهـائي واحـدي مجموعه«:گويدميدر تعريف

.(Barzel, 2000: 4)» ين بـه كـار گرفتـه انـدكه خشونت را براي اعمال قدرت در يك قلمرو مع

كه مباني اعتقادي يا آنچه دولت بر آن استوار دولت، تعريف مجدددر،اشكال اساسي  اين است

كه بـر اثـر نقش دولت تفكر درباره تحول با در نظر گرفتن سير.تحول است حالدر؛شود مي

و اجتماعي رائـها در دولـت نقـش حفـظ دليـل است؛ جهاني صورت گرفته نيروهاي اقتصادي

و اقتصادي توسعهرد كالاهاي عمومي مؤثر  شد اجتماعي  هـاي ويژگـي بررسي. روشن خواهد

و دولت داصلي خطوط،مدرنپست دولت مدرن .مي دهدنشانرار آنهاتحول

 دولت مدرن.فال

چـشم انـداز اين؛ي نظري برآن قرار داد نظام ها دولت مدرن كه اساس مبادي اصلي نظريه

كه دولت ساخته  بر عام است و مبتني  دولت مدرن به مثابه اگرچه نظريه. عقل انسان است بشر

ب ور دولتي مبتني سياسـي بـراي امـا انديـشه؛رسـد عمومي بديهي به نظـر مـيدهاار مشاركت

و نشيب پيموده نقطه،رسيدن به اين  و پرفراز آن است راهي طولاني طي هاكه ي فلـسفي نظام

و رهروان و هيـوم بزرگ همچون هابز، لاك،يبزرگ پديد آمده ، بنتـام، روسـو، كانـت، هگـل

.)7-6: 1380پولادي،( بسياري ديگر پديد آورده است

هـاي نظام حزبي رقابتي، طيفي از گـروه،مجمع نمايندگان، دموكراتيكـ دولت ليبرال ويژگي

و  كوشـد بـا اعمـال اين دولـت مـي. است تفكيك قواي سياسي يا مبتني بر قانون اساسي فشار

ب  و قوهر كنترل هاي درهم از طريق دموكراسي با دعوت براي مشاركت داوطلبانه، ارزش مجريه

.)30-29: 1378شوارتس منتل،( ليبراليسم را پاس بدارد تنيده

و ر محدوديت، قرن بيستم ابتدايدر قرن نوزدهم حـذفه تـرين وسـيل ي، عمـدهأهاي حق

 ـتوانست با ارا هايي از فراگرد سياسي بود كه منافع آنها مي گروه داري سـعادت نظـام سـرمايههئ

مي گروه.سازگار نباشد  توانستند حقوق مدني از لحاظ سياسـي هاي محروم از حق انتخاب فقط

و صوري از نارضايي اهميت خود بي و قـانوني را بـه منـص را اعمال كنند  ظهـوره هاي سياسي



 1391بهار،1شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 230

به سهولت مي و سركوب حـق رأي،.توانـست جلـوي آن را بگيـرد برسانند كه عمليات پليسي

مي تصدي پست  كه دارايي يا تحصيلات كافي داشـتند ها نيز محدود به كساني : 1377پـوجي،( شد

از، پس از جنگ جهاني دوم.)193 مي اين الگوهاي توسعه  كـه كـشورهاي گرفتند ويژگي تأثير

،، اعتقـادي راسـخ وجـود داشـت توسعهو رشددر مورد؛شدند جهان سوم يكپارچه قلمداد مي

يك دولت و در مورد نقشئ حا تكيه گاهـ ملت ت در ايجاد دولتز اهميت بود و ، وسعهپيشرفت

.ي وافر مشهود بوداعتماد

نپست مدر دولت.ب

در.ه اسـت پـردازي توسـع نظريـهه عرصـدرتغييـر اصـلي، مبناي ملي كاهش نقش دولت

كم،نقش دولت ديدگاه پست مدرن به تدريج و رنـگ مـيبه عنوان تجسم حاكميت ملي شـود

مي كند. ديگر مافوق جامعه نيست   اما هرگـز خـود؛دولت پست مدرن، گرچه قدرتمندتر عمل

حـذف در رقابت بـا سـاير كنـشگران دولتاين.ه مدني نمي داند را در تقابل با نهادهاي جامع

مي كند بلكه خود را با شرايط جديد؛نمي شود . هماهنگ

و به هـيچ وجـه ثابـت نيـست كه سرمايه و در دنيايي و گـسترش مـالي راي كنتـرل نفـوذ

ايهـلدر مناطق ضعيف موجب كانـا هاي فراملي سازمان رشد فزاينده؛هاي ملي است حكومت

و جابجا مييجديد براي تخصيص منابع  مـدرن در پـست دولـتدرمنطق خدمت.دشوي آنها

دولت را براساس اين. (Baumann 1998: 55-56)دارد دولت مدرن قرار در مقابل منطق حاكميت

 بلكـه. كننـد توانمنديش در دفاع از اجتماع انساني، در ساختن يا تحكيم هويتش قـضاوت نمـي 

مي» ماتيخد«براساس كيفيت ميكه به جامعه  ميـان منـافع واسـطه اجبـاري. كنند دهد، ارزيابي

و مديريت هاي تخصصي است كـه بـه اي از كارگزاري مجموعه؛هاي خصوصي نيست عمومي

و مشروعيتش در گرو وفـاداري بـه جاي منافع مفروض عمومي، منافع ملت را مديريت مي  كند

به توانمندي؛نيست عمومييهاراد  هـاي تخصـصي بـستگي دارد دانش مند ايدهفدر بسيج بلكه

.)32-29: 1380گنو،(

بي جان و سـالدررا»مديريت حكـومتي جديـد، سياسـت ودولـت«گاي پيترز كتاب. پير

را-دولتالگوي اين نويسندگان،. كردند در آمريكا منتشر 2000 در اين. اند انتخاب كرده محور

بهاز،ديدگاه  مبتنـي از نقشِ،بلكه برعكس؛ سوم كاسته نشده است هزاره نقش دولت با ورود

و دولتـي هاي نهادي به نقشِ بر قدرت و ايجاد سازش ميان منابع خـصوصي  مبتني بر همكاري

ي دولـت هـا.نيـست ــ ملـت براي دولتي تهديد،آور به طور الزام امر، اين.تبديل شده است

هـاي مـالي، منـافع محدوديت؛و تغييرات دارنداهكنوني آمادگي زيادي براي مواجهه با چالش

و بحران  و يا حتي اعتراض سياسي مي سازمان يافته پرتوان به راحتي پذيرنـد هاي مشروعيت را
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.يابنـد مـي همگام با روند جهاني شدن بـازار اهميـت،هاي فراملياشكال مختلف همكاريو
(Piere & Peters, 2000: 24-27) 

اياصل،گرچه دولت  ولي مـردم هـم بـه همـان انـدازه از حـق تعيـين سرنوشـت ست؛ مهم

و اينياي اصلي را براي استمارزداههمين مردم بودند كه گام.ندربرخوردا يمعيـاري برداشتند

و تفوق حاكميت دولت تلقـي و.د شـو مـي مناسب در راستاي كاهش اولويت پايگـاه اخلاقـي

به رابطه  و اهميت جامعه بشردوستانه و دولت . نيـز وجـود دارد الملل بـه حقـوق بـشر بين فرد

وه كـه همـ،دهـد مي اخلاقي را تسري جهاني جامعهنوعي،الملل بين جامعه اعـضا از حقـوق

و برخوردارمناسب تكاليف   معيارهـاي جهـاني اخلاقـي ارزيـابي يلهوسب دولت ها رفتار شوند

 (Axtmann, 1998: 5-8). شود
شكل جهاني در شدن بـين ايـن رابطـه. را متحول كرده اسـت مختلف سطوح بندي قدرت

و خـارجي، شـركت دولت ها افراد،  هـاي جنـبشو هـاي چنـد مليتـي، نهادهاي مدني داخلـي

مي اجتماعي مدرن متفاوت  از قـدرت،يـن دگرگـونيا در سـايه.دشو تصور ترجمـان ديگـري

در. اسـت Outcomes Organizational ظرفيت تحت تأثير قرار دادن برون دادهاي سازماني ميزان 

ميدر تمامومي شود حاكميت از انحصار دولت خارج نتيجه، ايـن.دشو سطوح جامعه پخش

 Corporate Democracy دموكراســي صــنفيتجــسم نــوعي از دموكراســي در قالــب موضــوع،

. (Mintzberg, 1983: 4)است

 مدرن دولت پست هاي نظريه.2
ول اجتمـاعئمـساه بار در پردازينظريه و توسـعه امـري خلاقيـت مباحـثي آور، پيچيـده

و مشكلات اجتماعيئميزان حساسيت به مسا اما؛ برانگيز است پرسش پـردازان بـراي نظريـه،ل

ن  و يكسان و معرفت شناسـي آنهـا هاي هستيبه جنبه بوده . بـستگي دارد شناسي، روشن شناسي

و رهيافه هاي فلسف بين رهيافت،در علوم اجتماعي وجـودي تمـايز ي ـگرا هاي تجربهتاجتماعي

و تجزيـو هـاي معاصـر توسـعه نظريـه،هـاي كلاسـيك اجتمـاعي نظريـهبه اين فرايند.دارد ه

نوهاتحليل هاي كلاسيك اجتماعي بـا پيـدايش علـوم نظريه. بستگي داردتغييرات پيچيدهازي

 كـارل ان بـه آدام اسـميت، تـومي، در اين زمره.اند اجتماعي شكل گرفتهه اجتماعي از دل فلسف 

 توسعه به دنبال فراينـد)مدرن(هاي معاصر نظريه. اشاره كرد وبرماكسو دوركيماميل ماركس،

و نوسازي در كشورهاي جهان سومياستعمارزدا پـردازي نسل سوم از نظريـه. اند شكل گرفتهي

و اجتماعي  و تجديـد،مدرن دولـت پست هاي نظريه شامل،سياسي  سـاختار از جهـاني شـدن

و سرمايه و مكتب جوامع صنعتي نشپست داري .(Preston, 1996: 3-6)مي گيردتامدرنيسم

وينسنت اين نوع كيبلو هابرماس، گرامشي، فوكو، ليوتار، چاندوك، گيدنز هاي در انديشه

مي شود نگرش و.ديده چـون خـانواده، رفـاه، رسـمي، اجتماعي مسائل دولت مدرن را نهادها
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هـاي اجتمـاعي هـاي شـهروندي، ورزشـي، گـروه چـون گـروهو غيررسـمي،و امنيتاشتغال

و غيرها اتحاديه شه،، كليساها، مؤسسات خيريه و راها اي عظيم از ارتباطكهبمحاصره كرده فرد

و گروه  مي بزرگيبه جامعه به گونر پست مدرنيسم،د.زند تر پيوند اينظم اجتماعي نهادي ه

ب،متفاوت و مصرف در سبك زنـدگي فرد را ا انتخاب الگوهاي شركت در فرايندهاي اجتماعي

ميچنين.(Preston, 1996: 277-278) مواجه ساخته است توسـعه مباحث تمركزكه رسد به نظر

پـردازان نوسـازي، نظريـه،بـراي نمونـه. يافتـه اسـت ارتقـاء پـارادايم سطح نظريه به سطح از 

و نوماركسيست ماركسيست د ها  هرچند؛كردندر مورد نقش دولت در فرايند توسعه بحث مي ها

 مهـم در فراينـدي اما در اين امر كه دولت نقـش.پردازان در اين مورد توافقي نداشتند اين نظريه

 يعني در سطح پارادايماتيك همگي بـر ايـن بـاور بودنـد كـه؛، اشتراك نظر داشتند داردتوسعه

 ولي اكنون بحث ايـن اسـت كـه دولـت بايـد در ست؛اد توسعهين مهم در فرايدولت بازيگر

).59-58: 1381شورمن،(توسعه نقش داشته باشد يا خير

 سـازماندهي سياسـي بـه در ضمن پراكندگي جهانيكهـ ملت در طول قرن نوزدهم دولت

به سـوي اشـكال مـشروعيت دموكراتيـك حركـت كـرد،تبديل شده بود در. براي نخستين بار

، موفق شد با تنظـيم اقتـصاد ملـي،ز جهان، تحت شرايط مساعد بعد از جنگ برخي مناطق ممتا

و كارهاي خود بدون برهم به دولت رفاه اجتماعي بدل شود تصحيح،زدن ساز اما. كننده اقتصاد

كه هروز بيشتر خود را از مهار دولت تنظيم  مي اقتصاد جهاني  آن تعـادل موفـق؛كند گر خلاص

به مخاطره افكن و شكست انحصار حكومت. ده است را اكنون ويژگـي بـه عنـوان،دولت هـا ها

،تحول در آگاهي شـهروندان. است جهاني شدني از پديده، متأثرمدرنپست هاي اصلي نظريه 

كه خود را بر سياست داخلي توانـد تنها چيزي اسـت كـه مـي؛ تحميل كنند دولت ها به نحوي

ب؛بازيگران جهاني را تحت فشار قرار دهد  كم تا و را كم خوده اصلاح خودفهمي خود بپردازند

).88و84: 1380هابرماس،(جهاني ببينند جامعهيعنوان اعضا به

و نامنظم قدرت فوكو در گذر از پراكندگي بي خرُد قاعده  به تعين طبقاتي شديد آنهـا،هاي

از در تلاش براي چرخاناو.ستاروهب از طريق نقش محوري دولت با مشكلاتي رو دن نظرها

خرُد قدرت، براي دولت ماهيتي خاص به عنـوان گفتمـان اصـلي قـدرت  به سوي مراكز دولت

بـا، آنتوني گيـدنز).58-57: 1377چاندوك،( داند مستقل نمي دولت را ساخت سلطهو شودل نميئقا

به دولت  دبر،نگاهي متفاوت نسبت  تـاررف هاي روزمـره تأثيرگذاري براغلب جنبهر توانايي آن

و تأكيدر بش هـاي در تشكل گويدمياو. شودمي خارج تنگ نظري موجودهمحدوداز مي كند

و جامعه اجتماعي عصر جديد،  مـدني همچـون فراينـدهايي هميـشه در جهـت تحـول دولت

مي  مي هر چند ظاهراً تناقض، شرايط تحقق اين امر. يابند مداوم توسعه به نظر توانايي؛رسد آميز
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 مـدنيي جامعـه هايساختاري روزمرهيهاي رفتار تأثير گذاري بر بسياري از جنبه دولت در

.)214: 1378گيدنز،(است

و اجتناب نسبي؛پست مدرنيسم چهارچوبدر هاي شكل گرفته نظريههاي از ويژگي گرايي

ا  و مطلق و الگوهاي عام .ر تكوين يافته اسـت بستاين مدرن در پست دولتوستاز جزميت

از مطلق تعيين كنندگي دولتكه اين است مدرن پست پردازان دولت نظريه فاق ميانو  خـود را

و ســازمان دســت داده و خــارجي هــاي عديــدهو در عــوض نهادهــا  ماننــد در ســطح داخلــي

و هاي غيرحكـومتي، ميـان حكـومتي، فراملـي، بـين نوين، سازمان اي اجتماعيهجنبش المللـي

ضشركت .يافته استرورت هاي چند مليتي

 با توسعه مدرنپست دولت رابطه.3
تغييـر پـارادايميو وحدت رويـه وجـود نـدارد توسعهدرمدرن پست دولته نقش دربار

به گونه  كه ايجاد شده  دولت در توسعه نقش دارد يـا خيـر؟ آيا اساسي اين است كه پرسشاي

به اين  اغلـب.سـازد يگر متمـايز مـي مـدرن دولـت را از يكـد پـست هاي نظريهپرسش، پاسخ

و منازعات دربار اختلاف ديدگاه ي آن بـه جهـانييمدرن به چگونگي پاسخگو پست دولته ها

و سازش اقتصادي آنها با اين نوع جديد از اقتصاد مربوط و سياست داخلي .استشدن سرمايه

هاو ميزان استقلال العمل عكس كيفراملـي معيـاربه سـرمايه نسبت دولت  ننـده اسـت تعيـين

(Pierre & Peters, 2000: 163).

و پيچيـده غم وسيعرهب و گـسترش تـر فعاليـت آن بـه تـر شـدن نقـش انحـصاري دولـت

و نـسق بخـشيدن بـه زمينه و نظـم و بخـش خـدمات مـالي هايي چون حفـظ محـيط زيـست

مس،انحصارات ني، اي مسلملهأ چنين و مطلق گرچه دولت در تضمين خـدمات.ستاثبات شده

ار؛ مهم دارديساسي نقشا كه تنها باشد يـا بيـشترين سـهم را در ايـن زمينـهه كنندهائ ولي اين

به هيچ وجه مسلم نيست  مـدرن، عـلاوه بـر پـست دولت).70-69: 1378بانك جهاني،( داشته باشد،

و رسمي   از نهادهـاي،ــ اجتمـاعي براي كاركردهاي مختلف در نظـام سياسـي، نهادهاي سنتي

و و بين سازمان نظير،غيرحكومتيغيررسمي مي كنـد،المللي هاي تخصصي داخلي . نيز استفاده

و وظا تنوع نقش ر، ديگ از جنبه ايها غيئ بسياري از مسا.ستف نيز مشهود كه جنبهرل ي سياسي

و فني دارند وظ؛مدني مي اصليهفي براي دولت فرامدرن و نـوع پاسـخ بـه آنهـا شمرده ،شـوند

اياقدرتمندي را از نظر دولت ها و بسياري هـاي جنبهز ضعف، مشروعيت يا فقدان مشروعيت

و مقايسه متمايز مي . سازد قابل سنجش

به مفهوم امروزي آن پا  تحـت؛وجـود گـذارده اسـته عرصبه از عصر وستفاليا كه دولت

د بـه تزايـ ها، افزايش انتظـارات رو ها، انقلابها، جنگشرايط گوناگون از جمله حدوث بحران
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و شهروندان براي فراهم كردن امكانات رفاهي، ناتواني مردم در قبول مسئوليت اينهـا ماننـد هـا

هافيبر حجم وظا مستمربطور  كه ديگر اين نهادهـاي سـنتي؛ افزوده شده استدولت  تا آنجا

به پاسخگو و خواستيبه تنهايي قادر به نيازها نيي و ستنها رود مي،از اين كنـد شرايط ايجاب

مبارزه با ايدز، مواد مخدر، آلودگي محـيط زيـست،، نظير اي از اين معضلاتكه براي حل پاره 

و جز اينها  و سازمانم از نهادهاي غيرحكو،فقر، محروميت، نابرابري المللـي كمـك هاي بـينتي

.)128-127: 1381قوام،(گرفت

و المللي به عنوان بازيگر بين،مدرنپست دولت بعد ديگر نظـر در اين باره اخـتلاف است

مي. وجود دارد  هاي چنـد مليتـي، حمايت از شركتدرهاـ ملت دولت نفوذ سياسيرسد به نظر

و غيره بانك  محـدود را دولـت هـا حاكميـت، بيش از هر چيـز،جهاني شدن.ودشمي اعمالها

غيه عرص،ين علتابه؛كرده است .مي شود دولتي بازربراي بازيگران

 مدني جامعه:ضلع دوم

 امور عمـومي،آتن در حالي كه در دموكراسي. مدني، ضلع دوم توسعه سياسي است جامعه

مي دولت حمـايتي پيـشاهنگ گرفت، سنت ليبرالي دموكراسيـ شهر در قلمرو نظام سياسي قرار

و فعاليـت ه ـدنياي سياست با دنياي حكومت يا حكومت. ديدگاهي محدودتر بود  هـاي افـراد،ا

.د يكـسان در نظـر گرفتـه شـد هـستن هاي هم سود كه در اين مورد مـدعي جات، يا گروه دسته

يكي از عرصه و جداگانـه سياست، و هاي متمايز جامعـه قلمـداد شـد كـه از اقتـصاد، فرهنـگ

آن. بودجدا زندگي خانوادگي  و نهادهـاي به مفهوم فعاليت حكومتي در سنت ليبرالي، سياست

ل مربـوط بـه سـازمانئوجه نظر آن اسـت كـه، بـه عنـوان مثـال، مـسا پيامد آشكار اين. است

و حاصـل قراردادهـاي مـشخصلئاعمال خشونت عليه زنان، مسا، اقتصادي » آزاد«غيرسياسي

مي در جامعه يايانه مسأله؛شوند مدني قلمداد به دولت مربوط مـي موضوعي عمومي  شـود كه

.)111: 1378هلد،(

به تدريج دچا و از اين ديدگاه به محدوديا حوزهر تحول شد  تـر وسيعايهبسيار محدود

و عمل تبديل  بارز مشخصهو مدني اصطلاح نظم نهادي را براي جامعه،شومپتر.دشاز انديشه

و مي مي داند روش دموكراتيـك عبـارت از آن نظـم نهـادي بـراي نيـل بـه گويـد دموكراسي

به واسطه  كه به تصميم دربـار واداشتن مرد تصميمات سياسي است ل خـود از طريـقئ مـساهم

به منظور تحقيق بخشيدن به اراد كه بايد او گـرد هـم آينـد، بـه خيـر عمـوميه انتخاب افرادي

مي  دريارسـطوهم دولت در انديـش اهيمف، مدني جامعه.)318: 1375شومپتر،( بخشد تحقق  مقابـلي

وضه در انديش؛خانواده متمـدن در مقابـل جامعـهي،ع طبيع اصحاب قرارداد اجتماعي در مقابل

دريابتداي جامعه   شـكل اوليـه، مـدني تاريخ جامعهه گفتاري دربار آدام فرگوسون در تفكري
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علاه حوز، هگله انديش تكوين دولت در و و اقتصادي درئروابط مادي و اجتمـاعي ق طبقـاتي

و پايگــاه آن در انديــش و مركــز تــيــجزو مــاركسه مقابــل دولــت شكيل قــدرتي از روبنــا

ي حـاكم در انديـشهولوژيك، يا هژموني فكري طبقئايد  را شـامل مـي شـود آنتونيوگرامـشيه

مـدني بـسيار مرتـب،ي ساختن جامعه؛مدني، محدود هستند اهداف جامعه.)152: 1380بشيريه،(

و قابل بسيج از پا  ها.ينئسازمان يافته، مستقل  مدني از اين نظر محـدود هـستندي جامعه طرح

پي تصاحب دولت يا تغيير قدرت دولت نيستند هـاي زنـدگي هدف آنها گسترش حوزه.كه در

و جمعي در خارج از دولت است .)30: 1377چاندوك،( فردي

در آن زمـان،. قـرار داشـت» دولـت«مقابل مفهومه در قرن نوزدهم در نقط» جامعه«مفهوم

مي ترين دغدغه مهم كه چگونه و دولـت آشـتي برقـرار توان ميـا فكري اين بود .دكـرن جامعـه

و بررسي دولـت برخلاف اين صورت مـستقيم از طريـق نهادهـاي بطـور بندي، گرچه ملاحظه

و جنـبش؛پذير بود رسمي امكان  به رسـوم هـايي داشـت كـه نمايـانگر چيـزي اما جامعه اشاره

و بادوام مي گسترده تر به شمار كر.رفت تر از دولت فكردهبا گذشت زمان، ما عادت ايم اينگونه

يكي  و دولت با هم و اينشكنيم كه مرزهاي جامعه ي حـاكم هـستند كـه شـريان دولت ها ده

.)217-216: 1378سو،( دهند اصلي حيات اجتماعي را تشكيل مي

درو مـدنيل اجتماعي عصر جديد، جامعهاشكادر  دولـت همچـون فراينـدهاي همبـسته

مي چند تناقضهر،رط تحقق اين امرش. يابند جهت تحول مداوم توسعه مي به نظر ؛رسـد آميز

مـدني ساختار جامعـه. استهاي رفتار روزمره توانايي دولت در تأثيرگذاري بر بسياري از جنبه

كه گويي روي ديگر مداخله  و هم جامعه. دولت در زندگي روزمره است چنان است  هم دولت

گيـدنز،( از نوعي كنترل دروني هستند برخورداري بازتابي برآمده از عصر تجدد، نظام ها در بطن

و دولت را فرع تصور كرد جامعه، پردازان اي از نظريه عده).214: 1378  در اين؛ه اندمدني را اصل

رانيآنتو، زمره : 1377چانـدوك،( كنـد مـي عريـفت»مدني ساختار سياسي جامعه«و گرامشي دولت

20(.

كهه بستري را فرا،خارجيجهاني شدن با عطف توجه به عوامل مفاهيم اجتمـاعيم آورده

دمي موجوديتو سياسي متفاوت از گذشته  و اجتمـاعي و نهادهـاي حكـومتي  شـبكهر يابنـد

و بين ارتباطي تنگاتنگ با سازمان مي هاي فراملي و قابـل كـنشتدر اينو گيرند المللي قرار هـا

و متـداخل در وابـستگي. (Dicken, 1998: 79) كنـد ايي متفاوت بروز مـيهواكنش هـاي متقابـل

و جهــاني منطقــه ي ترديــدهايي جــدي دربــار،اي و پاســخگو بــودن خــوده  انــسجام، پايــايي

يـنا در).1379ويليـامز،: نگـاه كنيـد بـه( وجـود دارد هاي تصميم گيرنـده در سـطح ملـي موجوديت

د،وضعيت  كنندهرقابتو (Regulator) كنندهتنظيم،Container شامل كنندهسه نقش اراي دولت

)(Competitor است(Ibid: 80) . ب جامعهتشكيل، اين وضعيتلازمه يه اصـول پايـر مدني جهاني
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و كوشـش خرد جمعي اصل محوريت قرار دادنو احترام متقابل رعايت چون اصلهممترقيانه

و تفاهيم، تقويت مباني آزادي، گسترشو جلوگيري از كاربرد روز در و حقـوق تعامل عدالت

.ي استانسان

ي شهروند:ضلع سوم

و امنيـت. شهروندي، سومين ضلع توسعه سياسي است جايگاه، حقـوق، تكـاليف، هويـت

به توسعه متفاوت از گذشته  وه ين تفاوت با پديـدا.مي شود شهروندي در نگاه جهـاني شـدن

و بروز چهارچوب  د هاي فكري جديد براي انديشه  الزامييه رابط يسمپست مدرن قالبرعمل

يهنظريـ در چهـارچوب شـهرونديه بينش نظري مختلـف دربـار از دو سياسيه فلاسف. دارد

 ديـدگاه.برخوردار بوده انـد)Contractual View( قراردادييه نظريو)Communal View( محلي

به جمهوريـت مـدني رونقـيو فلاسـفه )  (Civic Republicanism اول را در آثار ارسطو راجع

مييوسطا و عصر روشنگري صر فعـال در ارتبـاط بـانع، شهروند، در اين ديدگاه.توان يافتي

و فعاليت  و همسايگان، با اعمال و سنتي، تلقـي مـي سايرين مثل دوستان در.شـود هاي معمولي

ميي فعاليت،ين وضعيت سياستا و اساسي تلقي كه مردم بـراي رسـيدن بـه خيـر عمومي شود

تر شهروندان، نـه تنهـا حـق به تعبير دقيقيا مردم،براساس اين ديدگاه. كنندمي همگاني تلاش 

مي  به نحو الزامي در آن شـركت شركت در سياست را دارند بلكه انتظار ديـدگاه.ننـدكرود كه

و تومـاس هـاب. قابل مطالعه اسـتلسياسي ليبرا دوم در فلسفه  يـنا از پيـشگامانز جـان لاك

ر  و جان و مبتنـي بـر بـهياين ديدگاه. معاصرين قرار دارده الز در زمر نگرش هستند  حقـوقي

ايحداقل رسانيدن تقاضـاهاي جمعـي شـهروندان تـا قـرار گـرفتن در حـالت از.سـت منفعـل

را علاقمندان به اين نوع نگرش مي و والتـرز توان آكـرمن، داگـر، مـورفي، پـورتيس، سـاليوان

. (Budge & Mckage, 1992: 35)دبرشمر

و خارج از حـوز بديهي است كه جنبه ي هاي فراملي و اقتـدار در سـطح ملـيه حاكميـت

الملـل، انقـلاب با تسريع در تعيـين سـاختار نظـام بـين.مفهوم شهروندي را هم متحول سازند 

و  و اطلاعات به محيط پيرامون كه موجب تـسريع فراينـد ارتباطات تغيير شناخت انسان نسبت

تـوان در صـلاحيت داخلـي حقوق بـشر را نمـي؛ده استشق بشر فرهنگ حقو» جهاني شدن«

و رشـد سـازمان آگـاهي بلكه با افزايش؛حاكميت ملي قرار داد  و افـراد هـاي غيردولتـي ملـي

و حساسيت جامعه بين و فشار جهاني سكان حقوق بشر از دست حاكميت ملـي خـارج المللي

.)124: 1379مولايي،( ده استش

در.تر به نام اخلاق جهاني گنجانيد در يك قالب وسيعمي توانرا بشر حقوقبر اين مبنا،

و وظـا اين قالب ارزش ؛دهـستنف مطـرحيهاي جهاني كه تحت عنوان كالاها، حقوق، فضايل
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و مسئوليت هـاي معـين جهـاني مـرتبط بـا ايـن شامل ارزش آزادي يا حق جهاني براي حيات

ازي حمايت شمال براي فقرزداوهاارزش . در ايـن راسـتا قابـل تحليـل اسـت، مردم جنـوبي

محوريت ملاحظات اخلاقـيه انديشو شهروندي جهاني افراده اخلاق جهاني از دو منبع انديش

هاي افراد فراتر از مفهـوم وفاداريقالب پست مدرن،در.(Axtmann, 1998: 109) گيرد ريشه مي

ميـ ملت و هويت دولت قرار ا،هاي اشخاص گيرد خودشـانز عـضويت آنهـا در جامعـه اعـم

مي وسيعيبه نحوي كه منافع اشخاص در گروه منافع ست؛ا و آن منافع سايرين قرار و تر  گيـرد

مس هاي غيرحكومتي بين سازمان به اين ميأالمللي هم در،ين علتابه. كنند له كمك  شـهروندي

و هويت ارتباط تنگاتنگ پيدا مي حاضرعصر مي. كند با مباحث حقوق بشر  گويـد رابين كوهن

و داراي شخصيت مـستقل كه بسياري از مهاجران و مطيع به عنوان شهروندان قابل انتظار هنوز

مي؛اند شناخته نشده  ؛تواننـد از حـق شـهروندي مـضاعف برخـوردار شـوند در چنين وضعيتي

ا در مقابل انجام حمايت؛ندكهاي شغلي تجاري از كشور خود درخواست فرصت نتخاباتي هاي

و حق مهاجرت خانوادگي؛ندكدرخواست مساعدت   سياست خارجي را تحت تأثير قرار دهند

و حتي به عضويت گروهكرا طلب هـا كـه بـسياري از گـروه.هاي سياسي قدرتمنـد درآينـد ند

و حمايت بـراي هويـت فرهنگـي؛اند وضعيت مهاجرتي داشته  Cultural( درخواست شناسايي

Identity (وادهكر و شئون و حقوق را ند كـه بـه طـور معمـول انـد طلب كردهسهمي از قدرت

ان براي شهروندان اين جوامـعدبرخي از انديشمن.خارج از چهارچوب مرسوم شهروندي است 

قا  هاني، هويتج چون شهروندي مباحث در قالب مباحث امروزي توسعه،.ندهستلئحق خروج

و سياسي، مشا  و پيوستگي اجتماعي و اقتـدار جهاني  براسـاس،ركت سياسي، حمايت فرهنگـي

ميد برداشت جدي  نحـو ايـن تفكـر بـه مبتنـي بـر نهادهـاي شايـسته اسـت كـه.ديابنـ اهميت

به شـكل ناحيـه چانـه زنـي، حـقاز؛اي برخـوردار باشـند دموكراتيك از حق حكومت برخود

و نزاع بر سر مسا  وع بـراي احـراز هـاي مـشر حمايـت قـدرت؛ل مشترك استفاده كنندئمذاكره

به دست آوردند  كه آنها را عضو جامعو استقلال را نمايـد تر مـي بزرگه حق همياري سياسي

.(Ibid:12-15) را احراز كنند

و هم حاكميت ملت دنياييدر باـكه هم حاكميت مردم  فرايند مديريت جديـد آغاز دولت

و نيروهـايـ دولت دچار چـا حكومتي در راستاي دور شدن از حاكميت ملت لش شـده اسـت

و محدوديت  هـايي بـر نهادهـاي جامعـه بـه نحـو جهاني زندگي شهروندان را با اعمال فشارها

كه بر آن نهادها اعمال كنترل  به شهروندان و بدون اجازه دادن  تحت تأثير قرار،ندكدموكراتيك

و تـداخل دو مفهـوم حقـوق شـهرو تحول؛دهند مي و در مفهوم شهروندي امـري طبيعـي ندي

و نيروهاي جهاني مانند سرمايه. امري بسيار بديهي است حقوق انساني  داري با گسترش عوامل

و در نتيجـهئاي، وسـا هـاي هـسته جهاني، فراواني سـلاح  و فرهنـگ جهـاني ل ارتبـاط جعـي
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مي،بخشي سازمان اجتماعي دولت اضمحلال اثر و ملـتشو ارتباط شهروند با آن تضعيف ــد

د به خواسته دولت خود را درر پاسخگويي و عرصهاي شهروندان ه آزادي سياسي، امنيت، رفاه

به گسترش روزافزون سازمان؛تقاضاهاي فرهنگي م با توجه و ووها سسات بين المللي، فراملـي

رو؛يا منطقه ميهب با مشكل به حوز زيرا دايره.بيند رو  حقوق انساني تسريهحقوق شهروندي

و حقوق انسان.يابد مي و حاكميـت عمـومي تعـارض دارد ي به شكل بالقوه، با حاكميت دولـت

يا صـحنه، با طرح انديـشه هـاي جهـاني.دهد هاي شهروندي ملي را مورد ستيز قرار مي ارزش

كه افراد در سياست به عنوان شهروندان جهان سهيم ايجاد مي ن شـرايط در ايـ. شـوند مي شود

ه نميديگر ضـروريو كـرد تبيـين ماهنگي ميان عناصـر شـهروندي توان توسعه را با توجه به

و تعريف  به وضعيت و عناصر را با توجه واست هر يك از اين اجزا بـا فرآينـد ارتبـاط جديد

و تداخل بـسياري.دكر مطالعه،توسعه و عوامل فراملي  برداشته شدن مرزهاي ميان عوامل ملي

و زمينه از م مطالعهي آغاز، نقطهها عوامل  بـه توجـهبا، جهاني شدن،هي استيبد. شودي تلقي

و ارتباطات دانش، فناوري گسترش و مكان شده اسـت،اطلاعات  بـه؛ سبب فشرده شدن زمان

و سياسـي كه بسياري از مفاهيم اجتماعي  كـه از معـاني سـابق متفـاوت يافتـهي معنـاي،نحوي

ا توسعه ترديد، بدون.ها فاصله دارد فرسنگ ز مفـاهيم مزبـور ارتبـاط سياسـي كـه بـا بـسياري

درچ؛تنگاتنگ دارد چه در مرحله مرحلهه و ايـن. استي، بسيار متفاوت از گذشتهملع نظري

.پويايي همواره در بستر تاريخ تداوم خواهد داشت

به ويژه در دموكراسـي تغيير  در جهتگيـري شـهروند،هـاي نماينـدگي وضعيت شهروندي،

به نهادهاي معين، دها زوكاراس نسبت  نهـاده ساختار حكومت تـأثيررو بازيگران گروهي اصلي

به جاي حوزه و نهادينه شده در داخل جامعه از طريق غيرنهادينـهو بيان تقاضاها را هاي رسمي

,ندكشده ممكن مي 1995: 421)  (Klingeman & Dieter & Fuchs.هـايبه خاطر افزايش مهـارت

و شيو گيري فردي، تغيير در نظام ارزشي، جهت   تقاضـاهاي،هـا بيان خواسـتهه ها، نظام اخلاقي

و ملحق شدن، طرح مشاركتو جديد به طور عمده از طريق مشاركت سياسي غيرنهادينه شده

و گـروه جنبشر نظي،به بازيگران گروهي جديد هـاي معطـوف بـه حقـوق هاي اجتماعي نوين

مي،شهروندي س،ين وضعيتادر. شود برانگيخته  افـزايش،ياسي نهادينه شـده كاهش مشاركت

بي،مشاركت سياسي غيرنهادينه شده دركاهش عضوي، علاقگي سياسي افزايش هـاي سـازمانت

 كـاهش،به بازيگران گروهي جديـد الحاق افزايش، كاهش عضويت در احزاب سياسي،نفع ذي

به سياستمو حمايت اعتماد  كـاهشوهـاي حكـومتي كاهش حمايـت از سـازمان داران،نسبت

-Ibid:11) تـصور مـي شـود هاي فردي افزايش حمايت از ارزشو دموكراتيك مايت از نظامح

17) . 



 239 دولت، جامعه مدني، شهروندي: رويكردي پست مدرن به سه ضلع توسعه سياسي

شد اين روند واكنش جوامع گوناگون نسبت به  بـه علـت؛كه همه جوامع را شامل خواهد

و ويژگي ن آنهاهاي خاص شرايط و تعامـله شـده بـراي توسـع ذكـر معيارهـاي.يست يكسان

و جنبشم دولت، شهروند، جامعه مس.دهستنهاي اجتماعي نسبي دني د،لهأ اين تفاوتر ريشه

. داردمدرنهاي با نظريهپست مدرنهاي نظريه شناختيروش

. اسـت)Corporate Citizenship( شهروندي صنفيدر اين مبحث، مفهوم ديگر مهم مفهوم

راه براي شركتي،شهروندي صنف به نحو دهدمي گسترشا اين انگيزه وكه  قـانوني بـا جامعـه

ني برداشتي، گرچه اين مفهوم.ل اجتماعي درگير شوندئمسا كنـون تـا19 از قـرنوستجديد

قا؛وجود داشته است  و در زمره، چنين حقيبهل شدنئ ولي ، حقـوق مـدنييبه شكل قانوني

اتتحولااز موضع دفـاع، شهروندي صنفي.  (White House, 2003: 303-304)ست عصر حاضر

و قلمرو عمومي اتخاد  و فرد را در برابر جامعه ازابرو كندمياز شهروند يـن مبنـا از بـسياري

مي)Corporate Social Responsibility( نظير مسئوليت اجتماعي صنفي،مفاهيم كـه شـود متمايز

و دولتي  ويهعرصدر.ندهستمتمايل به بخش عمومي  حقوق انـساني، اسـتانداردهاي زنـدگي

بالئمسا به عنوان محيطمرتبط و توسعه در دسـتورالعم هاي مهم شاخص زيست، ل شهروندي

و مؤسـسات هـاي بـين علاوه بر سازمان زمينه ها، بسياري از ايندر.قرار دارد  رسـمي، المللـي

مي نيز ديگرهاييو گروه مدافعان و عضوگيريهكه شيو نندكفعاليت بـه شـيوه آنهـا مشاركت

ا، ديدگاه شهروندي صنفي. است غيرنهادينه و مخالفـان برخـوردار مخالفـان. سـت از مـدافعان

به تعهد شركت  و تـلاش آنهـا بـراي شهروندي صنفي، نسبت و حقوق شـهروندي به اصول ها

در، طرفداران اما؛ندهستاعتماد يا كم اعتمادبي،استانداردهاي محيطيه توسع  افزايش تعاملات

و وجود ارزش و سطح جهاني را ها و. داننـد ايـن ضـرورت مـي دليـل معيارهاي نوين قـدرت

و نهادهاي مرتبط  و جهاني عوامل  ماننـد گذشـته در سطوح مختلف فردي، محلي، ملي، فراملي

با نمي.دشونميتصور و،ين رونداتوان و در سطح فردي م اجتماعي ي، ملي، فرامليحلسطوح

و چه از جنبه،و جهاني   سـبب بـه. مبـارزه كـرد،به نحـو مـؤثر،يياجرايچه از جهت نظري

و پاسخگويتمركززدا به شهرونداني از دولت و نهادهـايي كـه،ها، شركتيي آنها از مؤسـسات

مي؛دنين وضعيت برخوردارا ،انـد شده از نظر سلسله مراتب سطوح قدرت كمتر از دولت تلقي

تحـت عنـوان مـسئوليت آنهـا كـه. متفـاوت شـده اسـتآن نـوعو تنهامسئوليت از بين نرفته

در؛حكومت پاسخگو بودندو در مقابل جامعه اجتماعي صنفي  تحت عنوان شهروندي صـنفي

 مـدرن در برابـر شـهروند پـست دولـت همـان طـور كـه؛ندهستمسئول، شهروند يا برابر فرد 

مي شـود، شـهروند جامعـه.كندميييپاسخگواحساس كه بر فراگيري آن افزوده  در اين روند

م و فراينـد شـبكه اي شـدن زنـدگي سياسـي، بيـشتر از پست به مبادله اطلاعات درن، با توجه

و  و مدرن، از حقوق مي شهروند جوامع سنتي و انتظار رفتـار متفـاوت تكاليف خود مطلع شود
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ميياو سهم. از دولت دارد ي نـوين از توسـعه سياسـييكنـد؛ الگوهـا بيشتر از قدرت را طلب

و ت براي او رهگشا است؛ به نوگرايي كه از نگاه انتقادي مي گيـردأبا توجه به اين  خواهـان؛ثير

و تكاليف اجتماعي است و حقوق .كسب مجدد هويت فردي

 نتيجه
و ظهور اولويت سببدر عصر حاضر به هاي جديـد بـراي تحول چشم گير مباني شناخت

و سياسي با چالش  در نتيجه،. شده است هاي جدي مواجه نيازهاي بشري، نظريه هاي اجتماعي

به قالـب  و سياسي نيازمند دسترسي هـاي جديـد، در راسـتاي ذهن كنجكاو متفكرين اجتماعي

ا  و مـدرن، از يك طرف، چهارچوب.ستتبيين پديده هاي مربوطه هـاي فكـري دوران سـنتي

مي  و متزلزل به نظر و از طرف ديگر، تغييرات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، علمـي منسوخ رسد

و آثار آن، به تحول مفاهيم نوين منجر شده استو  علاوه بـر. جز اينها، من جمله جهاني شدن

و توسعه نيز از قالب  و اينها، مفاهيم قدرت، مشروعيت، حاكميت، دولت، شهروندي هاي سنتي

را. ها تا حدودي مورد ترديد قرار گرفته است مدرن خارج شده روش  برخي، بروز ايـن وقـايع

و ايجاد پارادايم جديد مـي داننـد؛ عـده اي بـر اسـاس نظريـه علامت بحران   در روش شناسي

كه بـه شـكل اجتنـابمي دانند تكامل گرايي تاريخ، آن را مرحله اي از فرايند پويايي شناخت

ي بعد مي به مرحله  انقلابي توأم بـا مبالغـه، رد كامـل،هادر نگرشو؛دهدناپذير جاي خود را

و مباني و. فكـري عـصر روشـنگري دانـسته شـده اسـت فلسفه مدرن در قالـب فرامدرنيـسم

و تحول شده  و فعالان سياسي دچار دگرگوني در. اند تأثيرهاي روند جهاني شدن، نظريه سازان

و چالش شده اسـت، چـرا كـه ايـن شـكل بنـدي به توسعه نيز دستخوش تغيير اين ميان، نگاه

و نظريه  سو. اي اجتماعي استه جديد، تابع تحول در علوم اجتماعي مطالعه اين فرايند، از يك

و سرمايه  و از سوي ديگـر بـه واكـنش؛داري جهاني دارد بستگي به ماهيت خاص نظام صنعتي

و فرصـت هاي خاص عملي به محدوديت گروه ا هـا . سـت هـاي موجـود در ايـن نظـام مـرتبط

كه رويكردهاي پست مدرن ترجمان شكـست نظريـه هـاي مـد رن در تبيـين واقعيت اين است

ا  را.ستروند تاريخ و جزم انديشي، نخستين چيزي است كه انسان عصر حاضـر  مطلق گرايي

قطعيت پذيري شناخت، تجزيه ناپـذيري حاكميـت، خدشـه ناپـذيري. ده استكردچار ترديد

و يكه تازي گرايي قدرت، آمريت حكومت، اطاعت بي مشروعيت، مطلق  و چراي شهروند چون

و  شد. دستاوردهاي اين پيروزي است دولت، ارمغان كه گفته ،اين وضـعيت لازمه تحقق؛چنان

ت و تفـاهم گسترشها، جلوگيري از كاربرد روز، كيد برخرد جمعي تمدنأاحترام متقابل،  تعامل

و حقوقو .ي است انسانو وظايف تقويت مباني آزادي، عدالت
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